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 ر(8919 - 8931) دِندامرون های  موسور بدن   داستان سب  مجموعن شهرت او بیشتر بن

دار نیدی بدن یدن انددازا تبحدر داشدف         انگیی و خهددا  های غم ارش داستاناسف. در نگ

ای اعتلا بخشید نن  گرایی در دورة رنسانس بود و ادبیات ملی را تا مرتبن گذار انسان پاین

فقط آ ار نلاسین یونان و رُر باستان بن آن دسف یافتن بود. بونداچو در فلدورانس زادا   

 8«فیامتدا »ر ناپل گذراند و در همین شهر دل بن عشدس  ر را د8938تا ر 8911شد، اما از 

ر بدن فلدورانس   8938بخ  نخستین اشعار او شد. پی  از آنکن در سدال   بسف نن الهار

در برخی از آ دارش متدأ ر از    9را نوشتن بود نن چاوسر 1تیئیدا  بازگردد، روایف مهظور

لیددایی در رالدد  آن بددود. تیئیدددا نخسددتین روایددف رمددانتیکی اسددف نددن در زبددان ایتا 

را ملاردات ندرد و بسدیار     3ر پتدرار  8911هجایی انتشار یافف. بوناچو در سال هشف

 نمدی الهدی هایی دربارة  های آخر عمر سخهرانی  یر او ررار گرفف. او در سال تأ  تحف

دانتن ایراد نرد. همچهین، نخستین نرسی استادی زبان یوندانی را در اروپدای غربدی در    

 (.بوکاچو، ذیل 3، ج8913)فانی و سادات دایر نرد  دانشگاا فلورانس

و  شد    هیارویدن توان با  ووانی بوناچو اسف. این ا ر را مینة جا ر جاودا دِنامرون
مقایسن ندرد. ایدن نتدا  در     ر، نن خود ملهم از اوسف،چاوس 1های نانتربری افسانننیی 
 اند. تأ یر پذیرفتن ز آن چاپ رسیدا و نویسهدگان بسیاری ا بارها بن  81و  81های  ررن

تصدویر    هدایی را بدن   خدوبی صدحهن   ای نن بر داستان اول نوشتن، بن بوناچو در مقدمن
ترین رطعات توصیفی داستانی در ادبیات بدن   را از درخشان هاتوان آن نشیدا اسف نن می

یا  شمار آورد. او شهر فلورانس را، نن مانهد بسیاری از شهرهای ایتالیا گرفتار مرگ سیاا
 نهد:  ر تصویر می8931یاعون شدا اسف، در سال 

بیدهم  و   ها را نن ناملاً خالی اسف و وحشف مدرگ در آنهدا نمایدان اسدف مدی      خیابان
زدة نسانی ندن ایدن فاجعدن تمدار ریدود       های وحشف سکوت ترسهانی را نن تهها خهدا

 (.(viii :1930 شکهد  انسانی را از ایشان زایل نردا اسف می

 ترین ا ر ادبی اروپا بن وجود آید.  گیری یاعون سب  شدا نن مهم همن

                                                                                                                   
1. Fiammetta   2. Teseida   3. Chaucer   

4. Petrarch   5. The Canterbury Tales  
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گیرد و تهوع موجود در جهان و مدردر   می بر  امور اخلاری و غیراخلاری را در دنامرون
 1ای، یهیآمیی، نمدی، سدوگهامن  8. متهی نمایشی،..گذارد ایتالیا را بن نمای  میر 83ررن 

 (.ibid: xii)فلسفی و حتی تغیلی اسف 

انگیدی   بوناچو این ا ر را برای رها شدن اذهان مردر از ایدن بدلای جانسدوز و حدین    
 نوشتن اسف.

دسف احمددخان   در دورة ناصرالدین شاا راجار بن دِنامروننخستین برگردان فارسی 
صدورت یدن    ابتددا بدن   ش(8111تدا   8111)ق 8911-8911های  دریابیگی در فاصلة سال

ق مهتشدر  8911صدورت نتدا  در    بوشهر و سپس بدن  داستان در روزنامة مظفری سلسلن
9شدا اسف.

 

خان از  خان پسر چراغعلی احمدخان نوائی دریابیگی عمیدالملن، پسر بیرگ جعفر رُلی
ق نن ناصرالدین شاا بن سدلطهف رسدید و   8113اهل رریة نوای مازندران بود. در سال 

 ... خان امیرنبیر صدراعظم شد میرزا تقی

 مهارشات موجود در فارس،  ها و دلیل شورش بن

باشی )معاون ادارة تشریفات دربار(، را بدا   دولف، احمدخان نوائی، نای  ایشین آراسی
نلی خواباندد و پدس از حدانم     احکامی بن شیراز فرستاد و او پس از ورود آشو  را بن

  شدن بهرار میرزا )معیالدولن(، عم شاا، بر فارس بن تهران بازگشف و مورد توجن میرزا
خان امیرنبیر وار  گردید و چهدی بعد بن سمف ژنرال رهسول ایران در تفلیس، نن  تقی

جدای   بدن  ،ق تغییدر شدغل دادا  8113عهوان  نارپردازی بدود، تعیدین شدد و در سدال     
خان بیگلربیگی بن حکومف تبریی معیّن و بن آذربایجان رفف. مدتی بدا سدمف    رهبرعلی

موریف دادا بن حکومف بوشهر انتخا  و فرسدتادا  میبور در تبریی بود و سپس تغییر مأ
ق حانم بوشهر و بهادر خلیج فارس بود. ملق  بن لقد  دریدابیگی   8139شد. در سال 
(. در آنجا مدرسدة سدعادت را تأسدیس ندرد ندن تدا امدروز        811: 8931گردید )بامداد 

ق برای بار دور حانم شهر بوشدهر  8133(. در سال 83/338 :8939برجاسف )سجادی 
 جا(.  سالگی درگذشف )بامداد: همان 91شد و در سن 

                                                                                                                   
1. dramatic   2. tragic  

ذنرشدا، دو ترجمة دیگر از این نتا  موجود اسف: اولین ترجمن از حبی  شهوری اسف نن در  ةبر ترجم . علاوا9
بهگاا مطبوعاتی گوتهبرگ بن چاپ رساند و دیگری ترجمة محمد راضی اسف نن انتشارات  انتشارات 8991سال 

 ها حذف شدا اسف. ا نن در آن برخی از داستانمهتشر نرد 8933مرگ وی در سال  مازیار آن را پس از
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نن در اختیار بهددا   ای ترجمنصد داستان اسف.  حاوی ین دِنامرونمتن نامل نتا  
روز و هدر روز   81هدا در   داستان، اسف. داستان 11نخسف ا ر، شامل  ررار گرفف، نیمة 

ایدم   جدا بدن آن پرداختدن   مرد بیان شدا اسف. آنچن ما در ایه 9زن و  3داستان از زبان  81
بدار   ای اسف نن بر داستان اول نوشتن شدا و اوضداع اسد    ها نیسف، بلکن مقدمن ن داستا
 نهد. ر را در فلورانس بیان می8931سال 

تأمدل اسدف.     ، شدیوا و رابدل  اسدتوار ترجمة احمدخان دریابیگی دارای نثدری زیبدا،   
بدودن در مدتن مشداهدا    رجمدن  خدوانیم ا دری از ت   ههگامی نن مقدمة داستان اول را مدی 

شود نن مترجم خود شاهد و ناظر بر وردای  بدودا اسدف. انتخدا       و تصور می شود نمی
نحوی اسدف ندن بدا وجدود نوتداهی، حداوی        نلمات بسیار بجا و شیوة بیان جملات بن

 ایلاعات بسیار اسف. 
 ر و مصادف شددن آن بدا اوضداع نهدونی    8931دربارة ورای  سال  مطالعة متن مقدمن

هدا و اصدطلاحات امدروز و     ای شد برای نگارش این مطلد  و مقایسدة واژا   جهان بهانن
 گذشتن.

های آن اسف. در  آن روزها صحبف از یاعون بودا و امروز صحبف از نرونا و سوین
ها در تخرید  بدی  از    هر روزگاری گویا عالم برای حفاظف از خود و هشدار بن انسان

نهدد. ورتدی مطدالبی مانهدد مقدمدة       گیر آدمیدان مدی   بانحد یبیعف، نوعی بیماری را گری
هدای   رغم پیشرفف نهیم نن بن خوانیم، مشاهدا می ها را می گیری دربا  این همن دنامرون

علمی فراوان در یی ررون گذشتن، رفتار و ملاحظات افدراد بدا امدروز چهددان تفداوتی      
سدف و البتدن داروهدا و    ها واژاگدییه   نکردا و اختلاف صرفاً در نحوة بیان مطالد  و  

 ابیارهای نویهی نن جای ادوین و آلات و ادوات گذشتن را گرفتن اسف.
خوریم نن امروز برای ما ناآشهاسف، هرچهدد   هایی برمی در مقدمة داستان اول بن واژا

نثر شیوای مترجم مطال  آن را رابل در  نردا اسف. در مطلد  حاضدر بدن نلمدات و     
پردازیم. برخی از این الفداظ   و صورت امروزی آنها می اصطلاحات موجود در این متن

رود، ولی برخی ناملاً تغییر نردا اسف. در مواردی نیدی واژة رددیمی    همچهان بن نار می
جدای هدم بدن ندار      دهد و بن در نهار واژة جدید در زبان فارسی بن حیات خود ادامن می

شدیوع بیمداری نروندا بدن     روند. فرههگستان زبدان و اد  فارسدی از همدان ابتددای      می
گیدری   ای نن در نتیجة ایدن همدن   های بیگانن گییهی برای اصطلاحات آن و نیی واژا معادل
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ای را برای تصوی  و انتشار آمدادا ندرد.    بن زبان مسئولان راا یافف پرداخف و مجموعن
 ازایدن در  رود، پدی   ندار مدی    هایی نیی نن امروز صورت بیگانة آنهدا بدن   تعدادی از واژا

نار بدردن    گییهی شدا و انتشار یافتن اسف، اما متأسفانن مسئولان در بن فرههگستان معادل
 اند.  آنها توجهی بن مصوبات فرههگستان نداشتن

را  نامیهشییوهمعدادل   پروتکلگیری، فرههگستان در برابر لفظ  در همان روزهای شروع همن
همچهدان پروتکدل بدر زبدان      ،حدال  ااینتصوی  نرد و رسماً بن ایلاع نهادهای مرتبط رساند، ب

رفدف و   این صورت فارسی آنها بن نار می از حال، الفاظی نن پی  مسئولان جاری اسف. درعین
صورت لاتین بیان شدد.   های درسی مدارس نیی موجود بود، در گفتار مسئولان بن حتی در نتا 

هاسدف ندن    برابر آنها سال در جهشو  گونههای  اسف نن معادل موتاسیونو  واریانتجملن  آن از
 در زبان فارسی وجود دارد و همگان با آنها آشها هستهد.

های امروزی دو جدول تهین شددا   و واژا دنامرونهای متن مقدمة  برای مقایسة واژا
نن در یکی از آنها نلمات عمومی زبان و در دیگدری اصدطلاحات تخصصدی فهرسدف     

اسف نن فرههگستان در برابدر بسدیاری از   شدا اسف. تفکین این دو حوزا بن این دلیل 
الفاظ تخصصی برابرنهادهایی را بن تصوی  رساندا اسف نن در جدول مربدو  آمددا و   

های عمومی نادیددا گرفتدن نشدود. برخدی از      بهتر اسف یکجا دیدا شود و در میان واژا
توانهد در هر دو جددول ردرار گیرندد،     تخصصی میاصطلاحات الفاظ مهدرج در جدول 

لی سعی شدا اسف آنچن مربو  بن بیمار و بیمداری و حدالات مختلد  آن اسدف، در     و
جدول تخصصی بیاید و سایر الفاظ نن لیوماً مربدو  بدن بیمداری نیسدتهد، در فهرسدف      

و مانهدد آنهدا بسدیار عمدومی هسدتهد، ولدی        بیمیارو  میری عمومی. برای مثال، الفاظ 
ود را دارند و فرههگستان نیی بن آنها های خاص خ تخصصی معادل حال، در حوزة  درعین

 پرداختن اسف.
هایی نن در جدول اصطلاحات تخصصی آمدا، پیشههادهای گروا پیشکی  برخی از معادل

تصوی  نهایی نرسیدا اسدف. در هدر دو جددول، در      فرههگستان زبان و اد  اسف و ههوز بن
های ردیمی ندن ههدوز    دستن از واژاهای امروزی، آن  بر واژا برابر برخی از الفاظ ردیمی، علاوا

ای نن واژة مورد نظدر در   ناربرد دارد و مهسوخ نشدا ذنر شدا اسف. در هر دو فهرسف جملن
 آمدا اسف تا بافف و نحوة ناربرد آن روشن شود.بن صورت شاهد آن بن نار رفتن 

 شدة آن خواهد آمد. بازنویسی صورتا ر و  متن نسخة چاپ سهگیدر ادامن تصویر 
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 نابعم
 ، تهران: زوّار.8، جشرح حال رجال ایران(، 8931بامداد، مهدی )

ترجمة احمددخان دریدابیگی، بوشدهر: مطبد       ،دِنامرون، ق[8911ش( ]8111ژان بُکاس فلرانسی )
 مظفری.

، زیر نظر ناظم موسوی بجهوردی، 83، جتاریخ جام  ایران(، 8939سجادی، صادق )سرویراستار( )
 .8931 چاپ سور: بیرگ اسلامی، معارفالدایرةتهران: مرنی 

 گستر. ، تهران: دان 3، جگستر دانشهامة دان (، 8913فانی، نامران و محمدعلی سادات )

 

, Edward (1930), in Giovanni Boccaccio: The Decameron, vol 1, London, J. 

M. Dent & Sons LTD, pp v-xvi. 
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 هذا کتاب دکامرن از تألیفات ژان بکاس فلرانسی
 بسم الله الرحمن الرحیم

 
 

یافته و متدرجاً به   شیوعمرض طاعون که چند سال بود در اغلب ممالک آسیا 
جانب مغرب شتافته و قدم در خاک اروپ نهاده همانا از تکاثر معاصی  میا در   

مسیح  این شعلة جانسوز خیود را بیه شیهر فلیورانا کدیانید و       0431سنة 
زودی طغیان شدید و استیلای اکید به هم رسانید، با وجود مواظبت هیئیت   به

مخالطیة اهیال  در موا یع و مواقیع و     مجتمعة رؤسای شهر در منع مرابطه و 
ای که در شهر  رفت و تنظیفات و تنظیمات کامله اماکن  که احتمال مرض م 

نمودند و مراقبت اکیده که در تسدید طرق و شوارع در منع دخول مر ی  از  
خارج به داخل کردند و به وظایف و تکالیف عبادات و انابیات و نمیاز و قرا یت    

صدقات متوال  که اهال  به اتفاق رؤسای ملّت و مذهب ادعیه و نیاز عموم  و 
به جای آوردند و قواعد کلّیة جامعه در حفی  صیحت خیود بیه دسیتورالعمل      

ای مطلوبیه ندید و    ثمره ای و مُثمر اطباء حاذق معمول داشتند ابداً مُفید فایده
دفع این بلای عظیم از ما نگردید. مرض طاعون ما شباهت به میرض طیاعون    

گفتند علامت طاعون آسیا رعاف  بود  آسیا بود نداشت. از قراری که م  که در
نمود که مرعوف چند سیاعت بعید تلیف خواهید شید.       شد و م  که عارض م 

کرد به انیداز    چندین غدّه یا دمبل بروز م در بدن علامت طاعون این بود که 
های سیاه  تر؛ و قسم دیگر این بود که در بدن خال مرغ  بلکه گاه  بزرگ تخم

هیای کوچیک متعیدّد؛ و اطبیاء      شد و در بعض  اشخاص خال یا سفید پیدا م 
کلّ  علاج  برای این مرض مُسری مُهلک نیافتند. در عمیوم مر ی  طیول     به

شید ؟(  و در بسییاری از    این مرض سه روز بود. بعد از آن مریض هیلاک می   
ظهور میرض،   کرد. گاه  هم محض اوقات در مُدت قلیل  مریض را هلاک م 

کدیت. ایین    بدون اینکه در مریض آثار تب  و تعب  اسیتنبا  شیود، او را می    
محض نزدیک شدن پرستار به مریض یا ارتبیا    مرض چنان مُسری بود که به

شدند، چنانکه آتش هیر چیه را    عملة موت به میّت فوراً تأثیر نموده گرفتار م 
اند. پا برای تأثیر و سرایت سوز مجّرد مجاورت آن را م  بدان نزدیک کنند به

البیت که میریض   طاعون کاف  بود همان رسیدن دست به پارچة لباس یا اثاث
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طاعون  آن را پوشیده یا استعمال کرده بود. اگر جماعت  از معتبرین شاهد بر 
 کردم. این مطلب نبودند من هرگز آن را در کتاب خودم نقل نم 

ای که در زمیین افتیاده و    ة کهنهروزی در کوچه دو خوک را دیدم به پارچ

معلوم بود از مریض طاعون  است مدیغول. قیدری آن را استدیمام کیرده بیه      

دندان گرفته با هم بازی کردند. هنوز سه قدم دور ندده بودند که چند چیر   

دور خود خورده، افتاده و هلاک شدند. خلاصه این بلای عظیم و عیذاب الییم   

ه ابداً هیچ کا به فکیر دیگیری جیز خیود     مردم را چنان مضطرب گردانید ک

  از میانه مرتفع لّک شناس  به نسانیّت و حمیّت و حقنبود. دوست  و قرابت و ا

شینیدند   گردیده؛ نه تنها مردم از ملاقات مریض گریزان بودند، بلکیه اگیر می    

کس  به عیادت مریض طاعون  رفته یا مرابطیه بیا یکی  از پرسیتاران میریض      

کردند که گوسفند از دست قصّاب یا از چنگال  چنان فرار م  داشته از وی نیز

 گرگ.

جمع  از مردمان با ثروت و مکنت برای حف  خود درب خانه را بیر خیود   

کلّ  ترک مراوده با خیویش و بیگانیه نمیوده     بسته و در زاویة عزلت ندسته به

کار خود را به صرف عجل حنیذ و غذاهای لذیذ و شکستن زجاجیه و کدیتن   

ای از آنچیه در شیهر    جه و ترانة رود و نغمة عود نموده، بدون اینکه کلمیه دجا

 شود در مجالا ایدان ذکر شود. آنان مذکور م 

ای دیگر برخلاف آنیان شیب و روز میرد و زن در کوچیه و بیرزن در       طایفه

های عموم  دست تعدّی و تطاول به هر چییز   وذهاب در میخانه ودو و ایاب تک

ها مدغول به ارتکاب اعمال قبیحه و  ها بلکه در خانه کوچه مردم دراز کرده در

افعال غیرصحیحه بودند، مثل اینکه احکام خداونیدی و حیدود الهی  و قواعید     

کلیّ  از مییان    انسانیّت و قوانین مُدنیت و معاملات حسنه و نظامات ملکیّه بیه 

 رفته باشد.

ع حرکات وحدیانه رؤسای شهر که باید قوانین مطلوبه را اجرا نمایند و مان

باشند، بعض  از آنان مرده و برخ  که زنده بودند از خوف و هیول میرگ ابیداً    

 حالت رسیدگ  به خود را نداشتند تا چه رسد به حال مردم.

جمع  دیگر که باید معاش خود را کسب کرده یومیّیه صیرف نماینید نیه     
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ته بیه واسیطة   استطاعت انزوا داشتند و نه قوّ  ارتکاب اعمال ناشایسته، پیوسی 

صاحب در کوچه و بازار روی هم ریخته بود گل  اینکه اجساد گندید  اموات ب 

بو یدند تا شامة خیود را از استدیمام هیوای     و عطریّات با خود داشته دا ماً م 

 عفن شهر حف  نمایند.

جمع  دیگر به گمان اینکه خداوند عالم فقط بر اهیال  ایین شیهر غضیب     

بر کسان  که در آن سکنا دارند نازل شده ترک خانیه و  فرموده و این بلا تنها 

مال و عیال را گفته به قُراء و دهات اطراف فرار نموده غافل از اینکه ارتبا  بیا  

های لباس بلکه در چدیم و گیوش و    های  که در چین هوای طاعون  میکروب

از  دهان و بین  آنها جای دارند به هر جا که بروند همراه ایدان خواهنید بیود.  

دادنید.   این روی، آنها در دهات یا در بین راه گرفتار شده به سخت  جیان می   

کنید؛ همسیایه در    شد که از این بلای مبرم دوست از دوست فرار م  دیده م 

سپارد، بدون اینکه التفات  بدو شود؛ اقوام و اقربا را ابیداً   برابر همسایه جان م 

 و زن از مصاحبت شوهر دور و مهجور. پرس  در کار نبود؛ خواهر از برادر احوال

تر بسا بود که پدرومادر فرزنید عزییز خیود را گرفتیار میرض       از همه غریب

گریختند. مواظبت از مر   و تجهیز اموات منحصر بیود بیه جمیع     گذارده م 

هیای پیویدی    انیه بیا دل  کلّ  ترک جان گفته مردانه و مُجدّ بسیار قلیل  که به

کردنید. ییا جمعی  از     باب و اصیحاب پرسیتاری می    بدون ترس و واهمه از اح

هیا و دواسیازها بودنید کیه آنهیا نییز        هیا و اطبّیاء و جیرا     پرستاران مریضخانه

واسیطة میرگ از عّیدّ  آنهیا      روز بیه  گرفتند و روزبیه  های خیل  گزاف م  اجرت

 گدت.  کاسته و بنابراین، بر اجرت عمل بازماندگان افزوده م 

برم علّت و سبب شد که اغلب رسوم و آداب که این مرض مهلک و بلای مُ

آوردند بالمرّه متروک شید. میثلاً در وقتی  کیه شیخ        برای اموات به جا م 

مُرد تمام دوستان و آشنایان جمع شده با کسیان میّیت    بزرگ  قبل از این م 

کردنید؛ و جنیازه را اگیر روز بیود بیا       در گریه و شیون همراه  و متابعت می  

ز و احترام، و اگر شب بود تابوت را در محل گذاشته و اعیان شهر هزارگونه اعزا

 بردند. به دوش کدیده با مقدار زیادی مدعل و فانوس به جانب مدفن م 

رفت،  مرُد اویً کس  به تدییع جناز  او نم  در این ایاّم اگر شخ  بزرگ  م 
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لثاً مرده را دو سیه نفیر   کردند، ثا ثانیاً عیال و اوید و برادر و خواهر بر او گریه نم 

مزدور و یک دو نفر کدیش حمل کرده و دعای مختصری خوانده به هر گیودال   

نمودند.  رسیدند در آن انداخته و جز   خاک به رویش ریخته مراجعت م  که م 

این بود حال بزرگان، پا حال فقرا و متوسطّین را باید بدین وتیره قییاس کیرد.   

ذهاب موقوف، آذوقه ناییاب، میردم    و ری متروک، ایاباغلب معاملات در این گرفتا

به قسم  پریدان و گرفتار بودند که فوق آن متصورّ نبود. تفاوت  میابین فقیراء و   

شد سایرین مریض  قدر که کس  مریض م  شد. در هر خانه همین اغنیا دیده نم 

ن وقت شد، آ نمودند. پا از مردن مریض جسد او عفن م  را تنها گذارده فرار م 

دانستند که در آن خانه مرده هست. پا کسان  که محض کسب  همسایگان م 

ثواب و خیرات خود را وقف این گونه کارها کرده بودنید جمیع شیده آن مُیرده را     

شد که در ییک   کردند. اغلب اوقات م  های بزرگ حمل م  کش برداشته در نعش

رده بودنید. بیرای دفین    جا روی هم ریختیه و مُی   اطاق مرد و زن و اطفال آنها یک

های عمیق حفر کرده که یاقل هر خندق  گنجایش دفن صد جنازه  اموات خندق

ها را بر روی هم ریخته ماننید بارهیای  کیه در انبیار      را داشت. در آن خندق مرده

 ریختند. جهازات روی یکدیگر صف دهند چیده و قدری خاک روی آنها م 

هیا خیال     نبودند. اغلب قُری و دهکدهاطراف فلورانا کمتر از شهر گرفتار 

کا در فکیر خیود و عییال و میال نبیود. در هیر مزرعیه و         از سکنه شده هیچ

ها بود که روی هم ریخته، هیرکا توانسیته بیود فیرار بیر قیرار        باغستان مرده

اختیار کرده، ترک همه چیز خود نموده. ابداً کس  در فکر زراعت نبیود. فقیط   

شد. گله  ها یافت م  های  بود که در باغ اکدان میوهکسان  که زنده بودند خور

بان چرا کرده شیبانگاه بیه دهیات و     شبان و الخ  و رمه صبح به صحرا رفته ب 

کردند. تنها در شهر فلورانا از ماه مارس تا ماه ژولییة سینة    قراء مراجعت م 

هزار نفیر تلیف    هدت  مسیح  متجاوز از دویست و ؟هزاروسیصد و چهل 0431

قدر عمارات عالیه و قصور مرتفعه که دارای جمعیّت متکیاثره بیوده    د. چهشدن

های قدیمه که امروزه از آنهیا   امروزه خال  و خراب افتاده؛ و چه مقدار خانواده

ای که امروزه وارث  بیرای  یبط    مایه اثری باق  نمانده؛ و چه متموّلین صاحب

ه مردمیان نازنید  برازنیده و    متروکات و مخلّفات آنها باق  نمانده؛ و چیه انیداز  



05 
 4  گزینی مطالعات واژه

 سرمقاله
 گیری... مشاهدات بوکاچو از همه

 

 

 

 

001 

 

وشنگ و مهوشان خوب و قدنگ و زنان زیبا و  اشخاص نجیب و شاهدان شو 

صنعت را که ایین بیلای ناگهیان  در خیاک      سیما و مردمان صاحب دختران مه

تیره پنهان نموده و داغ حسرت بر دلدان نهاده و خرمن هستیدان را بیه بیاد   

 اندوز و بلای مُبرم جانسوز. غم فنا داده. با است ذکر و بیان این مرض

کنم به سرگذشت شیرین کیه موجیب بهجیت و ندیا  و      اکنون شروع م 

 کنندگان کتاب ما گردد... مایة سرور و انبسا  مطالعه
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 اصطلاحات تخصصی

واژةمصوبفرهنگستانیاواژةواژةمتنردیف

امروزی

جملةمتن

نددردا بددن دندددان  استشییمامآن را  ردددری استشمار نردن، بو نردن، بوییدن استشمار 8

 (91و  13گرفتن با هم بازی نردند )س 

اسددددتعمال  1

 نردن

البیف نن مریض یاعونی آن  پارچة لباس یا ا اث بن نار بردن، استفادا نردن

 (  11و  11)س بود کرده استعمالرا پوشیدا یا 

* هرچهد در ایهجا ایدن اصدطلاح در معهدای    

زا در حدوزة  عمومی بن نار رفتن اسدف، امدرو  

دارو و درمان اصطلاحات استعمال داخلدی و  

 .استعمال خارجی ناربرد دارد

رواعد نلّیة جامعن در حفظ صحف خدود   پیشکان، یبیبان، ایبا ایباء 9

حدداذق معمددول  اطبییا بددن دسددتورالعمل 

 (88و  81داشتهد )س 

پرستار )پرستار مصو  در برابدر   پرستار 3

nurse) 

بن مدریض   ارپرستمحض نیدین شدن  بن

یا ارتبا  عملة موت بن میّدف فدوراً تدأ یر    

 (19و  11شدند )س  نمودا گرفتار می

هدا و ایبّداء    جمعی از پرستاران مریضخانن جراح جراح 1

)س ها و دواسازها بودندد ندن ...   جراحو 

 (31و  13

نامدن   نامن، دستورالعمل )شیوا شیوا دستورالعمل 1

 (protocolمصو  در برابر 

نلّیة جامعن در حفظ صحف خدود   رواعد

ایبدداء حدداذق معمددول  دسییتورامعملبددن 

 (88و  81داشتهد )س 

دمل، آبسن )دمل، آبسدن مصدو     دمبل 3

 (abscessدر برابر 

چهددین  در بدن علامف یاعون این بود نن 

 (81نرد )س  بروز می دمبلغدا یا 

داروسددداز )داروسددداز مصدددو  در  دواساز 1

 ,pharmaceutist, pharmacistبرابدر 

apothecary, druggist) 

هدا و ایبّداء و    جمعی از پرستاران مریضدخانن 

و  13)س ها بودند ندن ...  دواسازها و  جراح

31) 
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امروزی

جملةمتن

بددود نددن  رعییافیعلامددف یدداعون آسددیا  رییی از بیهی دماغ، خون خون رعاف 3

 (83و  89شد )س  عارض می

سرایف، واگیری )سرایف مصو   سرایف 81

 (contagionدر برابر 

یداعون ندافی    سیرایتپس برای تأ یر و 

بود همان رسیدن دسف بن پارچة لباس ... 

 (11و  13)س 

گیددری  گیددری، شددیوع )همددن همددن شیوع 88

 (epidemyمصو  در برابر 

مرض یاعون نن چهد سال بود در اغلد   

 (8یافتن ... )س  شیوعممالن آسیا 

سدددلامتی، سدددلامف )سدددلامف   صحف 81

 (healthمصو  در برابر 

خدود   صحترواعد نلّیة جامعن در حفظ 

بددن دسددتورالعمل ایبدداء حدداذق معمددول  

 (88و  81داشتهد )س 

نن چهد سال بود در اغل   طاعونمرض  یاعون یاعون 89

 (8ممالن آسیا شیوع یافتن ... )س 

یغیان )یغیدان مصدو  در برابدر     یغیان 83

outbreak) 

... خود را بن شهر فلورانس نشانید و بدن  

شدید و اسدتیلای انیدد بدن     غیانطزودی 

 (3و  9هم رسانید، ... )س 

ظهدددددددور  81

 مرض

پدیدددار شدددن بیمدداری، آشددکار  

شدن بیماری، پدید آمدن مدرض/  

 بیماری

، بددون  ظهیورمیر گاهی هم محدض  

ایهکن در مریض آ ار تبی و تعبی اسدتهبا   

 (18و  11نشف )س  شود، او را می

درمان، علاج )درمان مصدو  در   علاج 81

 (treatmentبرابر 

بدرای ایدن مدرض     علاجیینلی  ایباء بن

 (81و  83مُسری مُهلن نیافتهد )س 

غدددا )غدددا مصددو  در برابددر    غدا 83

gland) 

علامددف یدداعون ایددن بددود نددن در بدددن  

ندرد )س   یا دمبل بدروز مدی   غدهچهدین 

81 ) 
* در ایهجا مهظور از غدا همان دمبل اسدف و  

 glandغدددا بددن معهددای امددروزی در مقابددل   

 موردنظر نیسف.
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امروزی

جملةمتن

بیماری، مرض )بیماری مصدو  در   مرض 81

 (disease, malady, illnessبرابر 

یاعون نن چهد سال بود در اغلد    مر 

 (8ممالن آسیا شیوع یافتن ... )س 

بیمار، مریض )بیمدار مصدو  در    مرضی 83

 (illبرابر 

مراربددف انیدددا نددن در تسدددید یددرق و  

خارج بدن   از مرضیشوارع در مه  دخول 

 ( 1و  3داخل نردند ... )س 
 morbid* فرههگسددتان مرضددی را در برابددر  

بدن  « مربو  یدا مهسدو  بدن بیمداری    »معهی  بن

 تصوی  رساندا اسف.

چهد ساعف بعد  مرعوفنمود نن  ... و می دماغ فرد دچار خون مرعوف 11

 (83تل  خواهد شد )س 

بیمار، مریض )بیمدار مصدو  در    مریض 18

 (illبرابر 

 (83شد )س  هلا  می مری بعد از آن 

مسری، واگیر )مسری مصو  در  مسری 11

 (contagiousبرابر 

نلدی علاجدی بدرای ایدن مدرض       ایباء بن

 (81و  83مُهلن نیافتهد )س  مُسری

ایباء بن نلی علاجدی بدرای ایدن مدرض      نشهدا، مهلن مهلن 19

 (81و  83نیافتهد )س  مُهلکمُسری 

های  هایی نن در چین میکروبهوای یاعونی  میکر  میکرو / میکرو  13

لباس بلکن در چشم و گوش و دهان و بیهدی  

آنها جای دارند بن هر جدا ندن بروندد همدراا     

 (18و  11)س ایشان خواههد بود 

 های عمومی واژه

جملةمتنواژةامروزیواژةمتنردیف
 امبیتاثاثچة لباس یا رسیدن دسف بن پار ا اث خانن، اسبا  و ا ا ین البیف ا اث 8

نددن مددریض یدداعونی آن را پوشددیدا یددا   

 (11و  11)س استعمال نردا بود 
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 4  گزینی مطالعات واژه

 سرمقاله
 گیری... مشاهدات بوکاچو از همه

 

جملةمتنواژةامروزیواژةمتنردیف
مید، اجدرت، در ایهجدا:    دسف اجرت 1

الیحمن  در ردیم  ویییف، حس

 .شد القدر نیی گفتن می حس

گرفتهد  های خیلی گیاف می اجرتآنها نیی 

 (38و  31)س 

های پدولادی بددون    با دلمردانن و مجداّنن  دوستان، یاران احبا  9

و اصددحا   احبییابتددرس و واهمددن از  

 (13و  11)س نردند  پرستاری می

 (1)س  نهادا ... اروپ... و ردر در خا   اروپا اروپ 3

از میانددن مرتفدد    1

 گردیدن

از میددان رفددتن، نیسددف و  

 ناپدید شدن

دوستی و ررابدف و انسدانیف و حمیّدف و    

 ردیدهازمیانهمرتفعگشهاسی بن نلّدی   حس

 (93و  99)س 

اسددتیلا، چیرگددی، غلبددن،    استیلا 1

 سلطن

ی انیدد بدن   استیلابن زودی یغیان شدید و 

 (3)س هم رسانید 

های پدولادی بددون    مردانن و مجداّنن با دل یاران، معاشران، اصحا  اصحا  3

 اصییحابتددرس و واهمددن از احبددا  و  

 (13و  11)س نردند  پرستاری می

و  اعزازجهازا را اگر روز بود با هیار گونن  ، تکریمداشتن  گرامی اعیاز 1

 (33و  31)س احترار... در محل گذاشتن... 

نارهددای زشددف، اعمددال    اعمال ربیحن 3

 ناپسهد

و افعدال   اعمالقبیحیه  مشغول بن ارتکا

 (31و  31)س غیرصحیحن بودند 

نارهای نادرسدف، اعمدال    افعال غیرصحیحن 81

 ناپسهد و ناروا

افعیالاعمال ربیحدن و    ارتکامشغول بن 

 (31و  31)س بودند  غیرصحیحه

پرسدی در ندار نبدود     را ابداً احوال اقربااروار و  نیدیکان ارربا 88

 (11و  13)س 

بن هم  اکیدبن زودی یغیان شدید و استیلای  ونمال رطعی، نامل، تمار انید  انیدا 81

نن در تسدید  اکیده( / مراربف 3رسانید )س 

وارع در مهدد  دخددول مرضددی از یددرق و شدد

 (1و  3)س خارج بن داخل نردند 
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  4  گزینی واژهمطالعات 

 سرمقاله
 گیری... مشاهدات بوکاچو از همه

 

جملةمتنواژةامروزیواژةمتنردیف
 (13)س بدو شود  امتفاتیبدون ایهکن  توجن، لط  و مهربانی التفات 89

بان ]=  اِلخی 83

 بان[ یلخی

شدبان و   گلن و رمن صبح بن صحرا رفتن بدی  دار چوپان، گلن

چرا ندردا شدبانگاا بدن دهدات و      بانامخی

 (818 تا 33س )نردند  رراء مراجعف می

انابدددات )جمددد   81

 انابف(

بازگشتن بدن سدوی خددا،    

 توبن، پشیمانی

و  انابیات... و بن وظای  و تکالی  عبادات و 

نماز و ررائف ادعین و نیاز عمومی و صددرات  

 (3و  1)س متوالی نن ... 

ذهدا ،   و وآمدد، ایدا    رفف ذها  و ایا  81

 آمدوشد

و  دو و مرد و زن در نوچن و برزن در تدن 

)س  های عمومی... در میخانن ذهابوایاب

 (33و  39

برخوردار،  متمکن،  روتمهد، بامکهف 83

 متمول، ردرتمهد

بدرای   مکنت دروت و   باجمعی از مردمان 

حفظ خود در  خانن را بدر خدود بسدتن...    

 (93و  91)س 

جدا   اغل  رسور و آدا  نن برای اموات بدن  دفعن، ناگهان یکبارا، ین بن بالمرّا 81

 (33و  39)س مترو  شد  باممرهّآوردند  می

و  برازنییدهچددن اندددازا مردمددان نازندددة    شایستن، لایس برازندا 83

 (813و  811)س اشخاص نجی ... 

بلای عظیم، بدلای بدیرگ،    بلای عظیم 11

 فاجعة بیرگ

الدیم مدردر    و عذا   عظیم بلایخلاصن این 

 (91و  98)س را چهان مضطر  گردانید ... 

دوسف از دوسدف فدرار    بلایمُبرماز این  بلای سخف، بلای شدید بلای مُبرر 18

 (19)س نهد  می

نفن ندردن امدوات، نفدن     تجهیی اموات 11

 ها نردن مردا

مهحصر  تجهیزامواتمواظبف از مرضی و 

 (11و  13)س بود بن جم  بسیار رلیلی 

حهیددذ و  نددار خددود را بددن صددرف عجددل  نغمة ساز، نوای ساز ترانة رود 19

غذاهای لذیذ و شکستن زجاجن و نشدتن  

و نغمدة عدود نمدودا     ترانةروددجاجدن و  

 (38و  31)س 
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 4  گزینی مطالعات واژه

 سرمقاله
 گیری... مشاهدات بوکاچو از همه

 

جملةمتنواژةامروزیواژةمتنردیف

بدا خدوی  و بیگاندن نمدودا      ترکمراودهنلی  بن رط  ارتبا ، تر  ارتبا  تر  مراودا 13
 (93)س 

تسدددید یددرق و  11
 شوارع

هددا و  مسدددود نددردن راا 
 ها جادا

 ارعطرقوشیو تسدیدمراربف انیدا نن در 
در مه  دخدول مرضدی از خدارج بدن داخدل      

 (3و  1)س نردند 

غددارت، سددررف، چپدداول،  تطاول 11
 تطاول

 تطیاولهای عمومی دسف تعدیّ و  در میخانن
 (31و  33)س بن هر چیی مردر دراز نردا... 

 تعبییبدون ایهکن در مریض آ دار تبدی و    رنج و سختی تع  13
 (18)س استهبا  شود 

و تطاول  تعدیّهای عمومی دسف  در میخانن درازی تعدّی، دسفتجاوز،  تعدّی 11
 (31و  33)س بن هر چیی مردر دراز نردا... 

فراوانددی، افیونددی، تکددا ر،  تکا ر 13
 نثرت

 8931معاصدی مدا در سدهة     تکاثرهمانا از 
مسیحی این شعلة جانسوز خود را بن شهر 

 (9و  1)س فلورانس نشانید 

و  دووتیکمرد و زن در نوچدن و بدرزن در    ودو تن تلاش، بدوبدو، دو و تن 91
)س هدای عمدومی...    ذها  در میخانن و ایا 
 (33و  39

تهظیفددات )جمدد    98
 تهظی (

ای ندن در شدهر    و تهظیمات ناملن تنظیفات پانی و پانییگی، نظافف
 (3و  1)س نمودند و ... 

تهظیمات )جمد    91
 تهظیم(

نظم و ترتی ، آراسدتگی و  
  نظم و انضبا

ای ندن در شدهر    ناملن تنظیماتتهظیفات و 
 (3و  1)س نمودند و ... 

روی  جهیازاتمانهد بارهدایی ندن در انبدار     ها نشتی جهازات 99
 (33و  39)س یکدیگر ص  دههد، چیدا... 

و هول مرگ ابداً حالف رسیدگی  خوفاز  ترس، وحشف، خوف خوف 93
  (18و  11)س بن خود را نداشتهد 

حهیذ و غدذاهای    نار خود را بن صرف عجل ، مرغ خانگیمرغ دجاجن 91
و  دجاجیهلذیذ و شکستن زجاجن و نشتن 

 (38و  31)س ترانة رود و نغمة عود نمودا 
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  4  گزینی واژهمطالعات 

 سرمقاله
 گیری... مشاهدات بوکاچو از همه

 

جملةمتنواژةامروزیواژةمتنردیف
رفدد  گرفتدداری، رفدد  بددلا،  دف  بلا 91

 دف  بلا

)س ی عظیم از مدا نگردیدد   بلااین  دفع... 

81) 

دوستی و نیدیکی، اندس و   دوستی و ررابف 93

 دوستی

و انسدانیف و حمیّدف و    یوقرابتدوست

نلّی از میانن مرتفد  گردیددا    شهاسی بن حس

 (93و  99)س 

رؤسددای ملّددف و  91

 مذه 

رهبدران و مراجد  دیهددی و   

 مذهبی

... صدددرات متددوالی نددن اهددالی بددن اتفدداق 

بدن جدای آوردندد     مذهب و رؤسایملّت

 (81و  3)س 

 (93)س نشستن  ةعزمتزاویدر  گوشة عیلف، انیوا، تههایی زاویة عیلف 93

آبگیهددن، شیشددن، صددراحی،  زجاجن 31

 جار

حهیددذ و   نددار خددود را بددن صددرف عجددل 

و نشتن  *زجاجهغذاهای لذیذ و شکستن 

)س دجاجن و ترانة رود و نغمة عود نمودا 

 (38و  31
* مهظور از شکستن زجاجن افرا  در میگسداری  

 و میخوارگی اسف.

سددکونف داشددتن، سددکها    سکها داشتن 38

 اشتند

سیکنااین بلا تههدا بدر نسدانی ندن در آن     

 (11)س نازل شدا  دارند

شددا   سکنههای خالی از  اغل  ررُی و دهکدا سانهان، سکهن سکهن 31

 (31و  31)س 

 8931 سینةهمانا از تکا ر معاصدی مدا در    سال سهن 39

مسیحی این شعلة جانسوز خود را بن شهر 

 (9و  1)س فلورانس نشانید 

خوشگل و ظرید ، زیبدا،    گوشه شوخ 33

 وشهگ گر، شوخ عشوا

و مهوشدان خدو  و    وشنگشوخشاهدان 

 (813)س رشهگ 

را ندن ایدن بدلای     صاحبصنعتمردمان  ههر، ههرمهد صاح  صاح  صهعف 31

)س ناگهانی در خدا  تیدرا پههدان نمدودا     

 (813و  811
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 4  گزینی مطالعات واژه

 سرمقاله
 گیری... مشاهدات بوکاچو از همه

 

جملةمتنواژةامروزیواژةمتنردیف
دار،  توانگر،  روتمهدد، مایدن   ماین صاح  31

 متمول، متمکن

ای ندن امدروزا   ماییهصیاحبین چن متموّل

وار ی برای ضبط مترونات و مخلّفات آنها 

 (811و  811)س باری نماندا 

  مرت  چیدن، بر روی هدم  ص  دادن 33

 چیدن

مانهد بارهایی ندن در انبدار جهدازات روی    

و  39)س چیددا...   صفدهنید،یکددیگر  

33) 

پی  آمددن، پدیدد آمددن،     عارض شدن 31

 رخ دادن، روی دادن

 عار لامف یاعون آسیا رعافی بود نن ع

 (83و  89)س شدمی

و غدذاهای   حنیذعجلنار خود را بن صرف  گوسالة بریان عجل حهیذ 33

لذیذ و شکستن زجاجن و نشدتن دجاجدن و   

 (38و  31)س ترانة رود و نغمة عود نمودا 

، عدددذا  بسدددیارمحهدددف  عذا  الیم 11

فرسدا، رندج و عدذا      یارف

 سخف، عذا  الیم

مردر  امیمعذابخلاصن این بلای عظیم و 

و  98)س را چهددان مضددطر  گردانیددد ... 

91) 

و رصور مرتفعن ندن   عماراتعامیهردر  چن های مجلل ساختمان عمارات عالین 18

 (819)س دارای جمعیّف متکا را بودا... 

غسدددددالان و نارنهدددددان  عملة موت 11

گورستان و متصدیان نفدن  

 و دفن

دن پرستار بن مریض یا محض نیدین ش بن

بن میّف فوراً تأ یر نمودا  موت عملةارتبا  

 (19و  11)س شدند  گرفتار می

نن امروزا از  قدیمههای  چن مقدار خانوادا ردیمی، اصیل، نهن ردیمن 19

 (31و  33)س آنها ا ری باری نماندا 

(/ 13فرار نمودند )س و دهات ایراف  قرُا بن  ها ها، آبادی روستاها، ررین ررُاء/ رُری 13

ها خدالی از سدکهن شددا     و دهکدا قرُیاغل  

 (31و  31)س 

... و بن وظای  و تکالی  عبادات و انابات  خواندن دعاها ررائف ادعین 11

و نیداز عمدومی و    قرائتادعییهو نماز و 

 (3و  1)س صدرات متوالی نن ... 
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  4  گزینی واژهمطالعات 

 سرمقاله
 گیری... مشاهدات بوکاچو از همه

 

جملةمتنواژةامروزیواژةمتنردیف
رصرهای مرتف ، رصدرهای   رصور مرتفعن 11

 های رفی  بلهدمرتبن، ناخ

ندن   قصورمرتفعهردر عمارات عالین و  چن

 (819)س دارای جمعیّف متکا را بودا... 

رواعددددد نلیّددددة  13

 جامعن

مقددررات عمددومی جامعددن، 

 عرف جامعن، سهف جاری

در حفظ صحف خدود   جامعه قواعدکلیّة... و 

)س بن دستورالعمل ایباء حاذق معمول داشتهد 

 (88و  81

نین مورد نظدر، ردوانین   روا روانین مطلوبن 11

 خو  و مفید

را  قیوانینمطلوبیهرؤسای شهر نن بایدد  

 (33)س اجرا نمایهد 

ای نن در شدهر  کاملهتهظیمات و تهظیمات  ونمال نامل، تمار، تمار ناملن 13

 (3و  1 )سنمودند و ... 

میاهتهها در شهر فلورانس از ماا مدارس تدا    ماا ژوئین، ماا جولای ماا ژولین 11

مسددیحی متجدداوز از   8931سددهة  یییةژوم

 تدا  818)س هیار نفر تلد  شددند    دویسف

819) 

تبعیف نردن، پیروی نردن،  متابعف نردن 18

 همراهی نردن

با نسان میف در گرین و شیون همراهدی و  

 (31و  31)س کردندمتابعتمی

نهددار گذاشددتن شدددن، رهددا  مترو  شدن 11

شددددن، مهسدددوخ شددددن، 

 نامتداول شدن

و آدا  نن برای اموات بدن جدا    اغل  رسور

 (33و  39)س متروکشدآوردند بالمراّ  می

ای ندن امدروزا     مایدن  چن متمدوّلین صداح    میراث، ماتر  مترونات 19

و مخلّفدات   متروکیاتوار ی برای ضدبط  

 (811و  811)س آنها باری نماندا 

 (819)س .. بودا. متکاثرهدارای جمعیف  زیاد، متیاید، افیون، بسیار متکا را 13

یبقة متوسط، دارای رتبة ندن   متوسّطین 11

 حالان بالا و نن پسف، میانن

را بایدد بددین    متوسّیطینپس حال فقرا و 

 (19)س وتیرا ریاس نرد 

ای مطلوبدن نشدد   مثمرثمرهای و  ابداً مفید فایدا مفید، سودمهد، مثمر  مر مثمر  مرا 11

 (88)س 



15 
 4  گزینی مطالعات واژه

 سرمقاله
 گیری... مشاهدات بوکاچو از همه

 

جملةمتنواژةامروزیواژةمتنردیف
، جدی، مجدانن، با جددیف  اننمجدّ 13

 سرسختانن
های پدولادی بددون    با دل مجدّانهمردانن و 

تددرس و واهمددن از احبددا  و اصددحا     
 (13و  11)س نردند  پرستاری می

ظهور مرض، بدون ایهکن  مح گاهی هم  محضِ مجرد، بن بن محضِ 11

در مریض آ ار تبی و تعبی اسدتهبا  شدود   

 (18و  11)س 

ای ندن امدروزا     مایدن  چن متمدوّلین صداح    میراث مخلّفات 13
 مخلّفیاتوار ی برای ضدبط متروندات و   

 (811و  811)س آنها باری نماندا 

مدت نمی، مددت رلیلدی،    مُدت رلیلی 31

 زمانی اند 

 مُییدتقلیلیییدر بسددیاری از اورددات در 

 و 83)س نددرد   مددریض را هددلا  مددی   

 11) 

 مدُنیتانین مثل ایهکن احکار خداوندی و ... رو ، مَدَنیفتمدن، شهرنشیهی مُدنیف 38
)س و معاملات حسهن... از میدان رفتدن باشدد    

 (31تا  31

آمددددد،  و رفددددفارتبددددا ،  مرابطن 31
برخاسدددددف،  و نشسدددددف
 حشرونشر

با یکی از پرستاران مدریض داشدتن    مرابطه

 (91و  91)س 

و یدن دو نفدر    میزدورمردا را دو سن نفر  نارگر، میدبگیر میدور 39

 (18و  11)س نشی  حمل نردا 

خود را نسد    معاشجمعی دیگر نن باید  معاش، روزی اشمع 33

 (11)س نردا یومینّ صرف نمایهد... 

هدددا،  گهاهدددان، معصدددیف  معاصی 31

 معاصی
 8931مدا در سدهة    معاصییهمانا از تکا ر 

مسیحی این شعلة جانسوز خود را بن شهر 
 (9و  1)س فلورانس نشانید 

. معددداملات، خریدددد و  8 معاملات 31

هدددددا، . رفتار1فدددددروش 

 ها وآمدها، معاشرت رفف

در این گرفتداری متدرو ،    معاملاتاغل  

وذها  موروف، آذوردن نایدا ... )س    ایا 

13) 
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  4  گزینی واژهمطالعات 

 سرمقاله
 گیری... مشاهدات بوکاچو از همه

 

جملةمتنواژةامروزیواژةمتنردیف
رفتارهای پسهدیدا، تعاملات  معاملات حسهن 33

 دوستانن

مثل ایهکن احکدار خداونددی و ... ردوانین    

... از میدان رفتدن   معاملاتحسنهمُدنیف و 

 (31 تا 31)س باشد 

رجال صاح  نفدوذ، بیرگدان،    معتبرین 31

های برجسدتن، افدراد    شخصیف

 ممتاز و شاخص

شداهد بدر ایدن     معتبیریناگر جمداعتی از  

 (13و  11)س مطل  نبودند 

مدریض گریدیان    ملاقیاتنن تهها مدردر از   ملارات، عیادت، دیدار ملارات 33

 (93)س بودند، ... 

و شوارع مراربف انیدا نن در تسدید یرق  مه  ورود مه  دخول 11

مرضی از خدارج بدن داخدل     دخول منعدر 

 (1و  3)س نردند 

مهددد  مرابطدددن و  18

 مخالطن

وآمددد و  محدددودیف رفددف

 تجم ، مه  تردد

با وجود مواظبف هیئف مجتمعدة رؤسدای   

اهدالی در   منعمرابطهومخامطیةشدهر در  

مواض  و موار  و امانهی نن احتمال مرض 

 (1 تا 3)س رفف  می

 مواض  و موارد   11

 و امانن

ها،  ها و مکان ها و محل جای

 ها و امانن محیط

با وجود مواظبف هیئف مجتمعة رؤسای شدهر  

مواضیعودر مه  مرابطن و مخالطة اهدالی در  

رفدف   نن احتمال مدرض مدی   مواقعواماکنی

 (1 تا 3)س 

نظارت ندردن بدر اجدرای     مواظبف 19

 صحیح نار، پای 

هیئف مجتمعدة رؤسدای    مواظبتبا وجود 

هر در مهد  مرابطدن و مخالطدة اهدالی در     ش

مواض  و موار  و امانهی نن احتمال مرض 

 (1 تا 3)س رفف  می

اغل  معاملات در این گرفتاری مترو ، ایا   ممهوع، متور  موروف 13

 (13)س ، آذورن نایا ... موقوفو ذها  

خو  و  مهوشانشاهدان شوخ و شهگ و  ماهرویان، زیبارویان مهوشان 11

 (813)س  رشهگ



17 
 4  گزینی مطالعات واژه

 سرمقاله
 گیری... مشاهدات بوکاچو از همه

 

جملةمتنواژةامروزیواژةمتنردیف
محض نیدین شدن پرستار بن مریض یا  بن میّف، متوفی میّف 11

فوراً تأ یر نمودا  میّتارتبا  عملة موت بن 

 (19و  11)س شدند  گرفتار می

برازندددا و  نازنییدةچددن اندددازا مردمددان   فخرنههدا، مغرور، سرافراز نازندا 13

 (813و  811)س اشخاص نجی ... 

قدررات نشدوری،   نظم و م نظامات ملکین 11

 رواعد و روانین نشوری

مثل ایهکن احکدار خداونددی و ... ردوانین    

ونظامییاتمُدددنیف و معدداملات حسددهن 

 (31 تا 31)س ... از میان رفتن باشد ملکیّه

پس حال فقرا و متوسّدطین را بایدد بددین     شیوا، روش، سبن وتیرا 13

 (19)س ریاس نرد  وتیره

، تل  شددن، فدوت ندردن    هلا  شدن 31

 مردن

 (  83)س شدمی هلاکبعد از آن مریض 

* هددلا  شدددن امددروز در بافددف متددون   

 رود. تاریخی یا در زبان عامیانن بن نار می

 هیوایعفینتا شامة خود را از استشدمار   هوای بدبو، هوای متعفن هوای عفن 38

 (11و  11)س شهر حفظ نمایهد 

هراس، تدرس و اضدطرا     هول 31

 شدید

گ ابداً حالف رسیدگی مر هولاز خوف و 

 (18و  11)س بن خود را نداشتهد 

هیئددف مجتمعددة  39

 رؤسای شهر

هیئتمجتمعةرؤسیایبا وجود مواظبدف   شورای شهر )؟(

در مهد  مرابطدن و مخالطدة اهدالی در      شهر

مواض  و موار  و امانهی نن احتمال مرض 

 (1 تا 3)س رفف  می

معاش خود را نسد    جمعی دیگر نن باید روزانن، یومین یومیّن 33

 (11)س صرف نمایهد...  یومیّهنردا 

نسرینپرویزی




